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   مقدمه.1
گـاهي اوقـات مفعـول    ،  كنند، يكساني وجـود نـدارد       مفعولي استفاده مي   ةهايي كه از نشان    در زبان 

نمـايي   مفعـول « ايـن پديـده را       ؛شـود   مـي ون نـشانه ظـاهر       و گاهي اوقات مفعـول بـد       داردنشانه  

نمـايي افتراقـي در سـه زبـان تـاتي، تالـشي و        در اين مقاله، به بررسي مفعول  . نامند  مي »1افتراقي

  . كنيمهاي آن را در اين سه زبان بررسي مي پردازيم و ويژگي بلوچي مي

نمايي افتراقي و جانـداري      مفعولاي بين    بحث در اين مقاله اين است كه چه رابطه          مورد سؤال

فـرض بـر ايـن اسـت كـه بـين دو          . بررسـي وجـود دارد     ها در سه زبان مـورد     و معرفگي مفعول  

 مفعولي از سوي ديگر ارتبـاط معنـاداري وجـود    ةسو و نشان  پيوستار جانداري و معرفگي از يك     

 بهينگـي   ة نظري ـ است كه از  ) 2003( چارچوب مورد استفاده در اين پژوهش، رويكرد آيسن       . دارد

نمـايي   سازي نحـو بـا مفهـوم مفعـول         هاي زيرساختي دستور زايشي براي مدل      در انطباق انگيزه  

  . كند هاي برجستگي استفاده مي افتراقي بر اساس مقياس

ها، استفاده از گويشوران اين سه زبان است و علاوه بـر آن           روش پژوهش و گردآوري داده    

  . ه شده استاي نيز استفاد از منابع كتابخانه

شده بـراي    نمايي افتراقي معرفي خواهد شد و مروري بر الگوهاي ارائه           پديده مفعول  2در بخش   

نمـايي افتراقـي در سـه        ، مفعول 3در بخش   . ها شده است   نمايي افتراقي در ميان زبان     توضيح مفعول 

فگـي و نيـز   هـاي معنـايي و دو پيوسـتار جانـداري و معر         طبق ويژگـي   ،زبان ايراني نو شمال غربي    

  . باحث مقاله ارائه شده استگيري م نتيجه 4 بخش  و دربرجستگي معنايي بررسي شده است

  

  نمايي افتراقي  مفعول.2
در . دهنـد  را نـشان مـي   فاعـل و مفعـول بـا فعـل         ةهاي مختلف با استفاده از سه شيوه رابط       زبان

 براي مثـال،    ؛فعول است يا م است  كه موضوعي فاعل    كند    ميها توالي كلمات مشخص      برخي زبان 

 مفعـول  Mary فاعـل و  Jackتوان دريافـت كـه     از زبان انگليسي مي    زير ةتنها از توالي كلمات جمل    

  ).85: 1385 ،مهند راسخ(است

  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. differential object marking 
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1.Jack saw Mary  

. كننـد  كنند، يعني از نظام مطابقـه اسـتفاده مـي           جمله يعني فعل را نشاندار مي      ةها هست  برخي از زبان  

اي  كننـد و نـشانه    است استفاده مي 1نمايي دادن حالت يا حالت سوم كه نشانةز از شيوهايي ني زبان

نمـايي فارسـي، تنهـا حالـت مفعـولي بـا           براي مثال، در نظام حالت     ؛كنند اضافه مي  به فاعل يا مفعول   

  ).     90: مانه( ماند نشان باقي مي شود و حالت فاعلي به صورت بينشان داده مي» را «ةنشان

رود؛ در  دادن نقش مفعول مستقيم به كار مـي       ها يك نشانه مفعولي براي نشان      در برخي زبان  

هـاي مـستقيم      مفعول مستقيم است و اين نـشانه بـه تمـام مفعـول             ة نشان t–زبان مجاري پسوند    

 رود اي براي مفعول به كار نمي       هيچ نشانه  2ها همچون زبان ليسو   در برخي زبان  . شود اضافه مي 

ها در ايـن      زبان عبري نيز بين اين دو دسته قرار دارند و تنها برخي مفعول             مانندها  بان برخي ز  و

هـاي داراي نظـام      برخي زبـان  .  مفعولي هستند  ةگيرند و برخي ديگر بدون نشان     ها نشانه مي  زبان

ايـن  . كننـد  دار نمي  ها را به شيوه يكسان نشان       مفعول همةهاي مستقيم،   نمايي آشكار مفعول   حالت

 معنـايي و كـاربردي   هاي ويژگيهاي خود را بسته به      اي از مفعول  ها تنها حالت زيرمجموعه   بانز

كـم سيـصد زبـان     شود و در دستنمايي افتراقي ناميده مي    اين پديده مفعول   ؛دهند  نشان مي  ها  آن

هــا در شــناختي منجــر بــه يــافتن برخــي همگــانية هــاي مختلــف ردبررســي. دنيــا وجــود دارد

    .(Bossong, 1985) ي افتراقي شده استنماي مفعول

نمايي افتراقي بيان شده اين است كـه هرچـه مفعـول مـستقيم       همگاني كه در مورد مفعول     ةقاعد

برجـستگي  . (Comrie, 1989: 128) مفعولي با آن بيشتر اسـت ةتر باشد، احتمال وقوع نشان برجسته

 پيوستار جانـداري     الف -2  جملة  در . تعريف شده است   جانداري و معرفگي  : 3بر اساس دو پيوستار   

 پيوستار معرفگي نشان داده شده است كه بـر اسـاس ايـن دو پيوسـتار، برجـستگي از                     ب -2 و در 

 برجستگي مفعول انسان بيـشتر   الف-2در پيوستار   . راست به چپ در اين دو پيوستار بيشتر است        

 بيـشتر از برجـستگي      4از برجستگي مفعول جاندار غيرانـسان اسـت و برجـستگي مفعـول جانـدار              

 نيــز برجــستگي مفعــول ضــمير شخــصي بيــشتر از  ب-2در پيوســتار .  اســت5جــان مفعــول بــي

  . برجستگي مفعول اسم خاص است و اين برجستگي به همين ترتيب تا انتهاي پيوستار وجود دارد
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. case-marking 

2. lisu 
3. scale 

4. animate 
5. inanimate 
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   پيوستار جانداري الف. 2

  
  

  

  
  

  پيوستار معرفگي  ب. 2

  

 حالـت بـا   ةكار بردن نشان تن فاعل و مفعول فعل متعدي را مبناي به       گرف كامري احتمال اشتباه  

و  داراي جانـداري     ،فاعـل ترين نوع ساخت متعدي،      داند كه بر اين اساس در طبيعي       ها مي  اين اسم 

و هرگونه انحراف از اين الگو منجـر        بوده  معرفگي پايين   و  مفعول داراي جانداري    معرفگي بالا و    

   .(Comrie, 1989: 130)ودش به ساخت نشاندارتر مي

نـشانداري معنـايي بـر اسـاس     : شـود   تمـايز قائـل مـي    گونه   اين  بين دو مفهوم نشانداري    وي

 صـرفي بـر     ةچون جانداري و معرفگي است و نشانداري صرفي بـا نـشان            هاي معنايي هم  ويژگي

رفي وجـود   اي بين نشانداري معنايي و ص      بر اين اساس رابطه   . يابد  شناختي نمود مي    زبان ياجزا

  . ي به لحاظ معنايي نشاندار باشند، به لحاظ صرفي نيز نشاندار خواهند بوديدارد و اگر اجزا

  :نمايي افتراقي بيان شده به صورت زير است  همگاني كه در مورد مفعولةقاعد

  حالـت خواهـد  ةهرچه برجستگي مفعول مستقيم بيشتر باشد، بـه احتمـال بيـشتري نـشان       . 3

  . Aissen, 2003: 453)(گرفت 

بـر اسـاس ايـن دو    . برجستگي بر اساس دو پيوستار جانداري و معرفگي تعريف شده اسـت    

 حالـت   ةاي بتوانـد نـشان     پيوستار و تعريف برجستگي، اگر در زبـاني مفعـول مـستقيم در مرتبـه              

 گيرند، امـا ايـن لزومـاً در       حالت مي  ةهاي مستقيم مرتبه بالاتر نيز در آن زبان نشان         بگيرد، مفعول 

  . (Ibid) كند تر صدق نمي هاي مرتبه پايين مورد مفعول

هـاي   اي مناسـب بـراي انطبـاق انگيـزه      را شـيوه 1 بهينگية نظري(Aissen, 2003: 455) آيسن

نمـايي افتراقـي بـر اسـاس         زيرساختي دستور زايشي بـراي مدلـسازي نحـو بـا مفهـوم مفعـول              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. optimality theory 

 جان  بي> جاندار غيرانسان  >انسان

 .(Aissen, 2003) مشخص  اسم غير> اسم نكره مشخص> اسم معرفه> اسم خاص>ضمير شخصي
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نمـايي افتراقـي بـه     اختي از مفعـول شـن   رده-وي رويكردي نقـشي . داند هاي برجستگي مي  مقياس

هـا    بهينگـي، محـدوديت    ةدر نظري ـ . گيردهاي خاص زباني را نيز در برمي       دهد كه تفاوت   دست مي 

هـايي   ، ابزار لازم براي حصول محـدوديت      1نقض هستند و در آن انطباق هماهنگ       همگاني اما قابل  

  . كنند است كه نشانداري معكوس را بيان مي

نمـايي افتراقـي    هاي زبـاني مـسبب مفعـول      توان براي توصيف همگاني    ياز انطباق هماهنگ م   

هـاي جانـداري     ند از مقياس  ا   عبارت ،يابند هايي كه انطباق مي    آن، مقياس  ةاستفاده كرد كه در حوز    

هاي دسـتوري   اند و مقياس نقش  نشان داده شده  )الف و ب  (گذشته   و معرفگي كه در دو پيوستار     

  :آورده شده است) 4(كه در ) پيوستار رابطه(

  
  

  
  

   پيوستار رابطه  4پيوستار 

  

هـاي جهـان     شـود، در ميـان زبـان       بر اساس پيوستار رابطه كه از راست به چپ خوانده مـي           

هـاي مـستقيم بيـشتر     معرفه، جاندار و مبتدا هستند و مفعول       ها اكثراً  اين است كه فاعل    بهگرايش  

نـشان   هـاي بـي  ن، جانداري و معرفگي از ويژگـي نكره، غيرجاندار و در بخش خبر هستند؛ بنابراي    

  . شوند ها نشاندار محسوب ميها براي مفعولها هستند، اما اين ويژگيفاعل

نـشان زيـر در مـورد      اگر مفعول پيوستار رابطه در پيوستار جانداري قرار گيرد، الگـوي بـي            

  : شودها حاصل ميمفعول
  

  

  
  

  5پيوستار 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. harminic alignment 

  (Ibid: 457) مفعول >فاعل 

 (Ibid:457)  مفعول انسان> مفعول جاندار غيرانسان >جان مفعول بي
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. يابـد  ها از راست به چپ ايـن پيوسـتار افـزايش مـي     داري مفعول نشانبالابر اساس پيوستار   

 نشانداري مفعول جاندار غيرانسان بيشتر از نـشانداري         ،ترين حالت است   نشان جان بي  مفعول بي 

  . را داردو مفعول انسان بيشترين نشانداري است جان  مفعول بي

تـوان از   اي اجتنـاب مـي  ه ـبـه عنـوان اجـزاء محـدوديت       ها     آن كردن مراتب و بيان    با معكوس 

ها در چـارچوب نظريـه بهينگـي اسـتفاده كـرد و          پيوستار نشانداري در قالب پيوستار محدوديت     

  : را به دست داد5پيوستار 

  

  

  
  

   6پيوستار 

  

 » ةنـشان   به معني محدوديت اسـت و ∗ ة بهينگي است، نشانة كه در چارچوب نظري    بالادر پيوستار   

هاي جهان، مفعول انسان نشاندارتر از مفعول جانـدار غيرانـسان اسـت             دهد كه در ميان زبان    نشان مي 

-هايي بـر مفعـول    نتيجه محدوديت   در ؛جان  از مفعول بي    است و مفعول جاندار غيرانسان نيز نشاندارتر     

اـطر جانـداري      هاي داراي نشانداري بيشتر اعمال مي      -شود و اگر قرار باشد در زباني از مفعـول بـه خ

شود و اين اجتنـاب تـا        ز مفعول انسان بيشتر از مفعول جاندار غيرانسان اجتناب مي         اش اجتناب شود، ا   

اـن . يابـد  هاي داراي جانداري بيشتر ادامه مـي      انتهاي طيف از مفعول    اـن از نـشان       زب  مفعـولي   ةهـاي جه

 هـا پايـه   پيوستار محدوديت . كنند دادن اجتناب از مفعول داراي نشانداري بيشتر استفاده مي         براي نشان 

   .استنمايي بر اساس جانداري  هاي اصلي توصيف مفعولمحدوديت

  :شود حاصل ميزيردادن مفعول پيوستار رابطه در پيوستار معرفگي، پيوستار از قرار
  

     

  
  

   7پيوستار 

  

 (Ibid)جان  مفعول بي∗»   مفعول جاندار غيرانسان∗ »  مفعول انسان ∗

 (Ibid:459) مير مفعول ض>خاص  مفعول اسم> مفعول اسم معرفه > مفعول اسم مشخص >مفعول اسم غيرمشخص
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 نـشانداري مفعـول در امتـداد پيوسـتار معرفگـي از راسـت بـه چـپ                 بالا،بر اساس پيوستار    

ترين حالت براي مفعول در اين پيوستار اسـت          نشان  بي ،م غيرمشخص مفعول اس . يابد افزايش مي 

و نشانداري مفعول اسم مشخص بيـشتر اسـت از نـشانداري مفعـول اسـم غيرمـشخص و ايـن                

  .  داراي بيشترين نشانداري است،يابد و مفعول ضميرنشانداري تا انتهاي پيوستار افزايش مي

 پيوسـتار معرفگـي بـه عنـوان         يتلقـي اجـزا   هـا و    كـردن رتبـه    با معكوس  زير هاي محدوديت

  :دست مي آيد ههاي اجتنابي ب محدوديت
  

  

  

  

   8پيوستار 

  

 بـه معنـي     ∗ بهينگـي آورده شـده اسـت، نـشانه           ة نيز كه در چارچوب نظري ـ     بالادر پيوستار   

هـاي جهـان، مفعـول ضـمير نـشاندارتر از       دهد كـه در ميـان زبـان    نشان مي» محدوديت است و   

است كه خود نشاندارتر از مفعول معرفـه اسـت و ايـن نـشانداري تـا انتهـاي                  مفعول اسم خاص    

هـاي داراي نـشانداري بيـشتر اعمـال          هايي بر مفعـول    در نتيجه محدوديت  . يابد پيوستار ادامه مي  

اش اجتناب شود، از مفعـول ضـمير    معرفگيدليلشود و اگر قرار باشد در زباني از مفعول به  مي

هـاي داراي    شود و اين اجتناب تا انتهاي طيـف از مفعـول          ص اجتناب مي  بيشتر از مفعول اسم خا    

دادن اجتناب از مفعـول  هاي جهان از نشانه مفعولي براي نشان  زبان. يابدمعرفگي بيشتر ادامه مي   

  . كنندداراي نشانداري بيشتر بر اساس پيوستار معرفگي استفاده مي

شده بـراي توضـيح    روري بر الگوهاي ارائهنمايي افتراقي معرفي شد و م  در اين بخش مفعول   

در ادامـه،  .  اسـت (Aissen, 2003)هـا    آنتـرين  ها شد كه مهـم نمايي افتراقي در ميان زبانمفعول

هاي معنـايي و دو پيوسـتار    طبق ويژگي،نمايي افتراقي در سه زبان ايراني نو شمال غربي       مفعول

  .  ه استجانداري و معرفگي و نيز برجستگي معنايي بررسي شد

  

  

  

 (Ibid)غيرمشخص مفعول∗» مفعول مشخص∗» مفعول معرفه∗» مفعول اسم خاص∗» مفعول ضمير∗
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  نمايي افتراقي در تاتي، تالشي و بلوچي مفعول. 3
 يعنـي تـاتي،     ،نمايي افتراقي در سـه زبـان ايرانـي نـو شـمال غربـي               در اين بخش به بررسي مفعول     

هاي مذكور در ايـن مقالـه حاصـل مـصاحبه بـا گويـشوران                 مثال همة. پردازيم تالشي و بلوچي مي   

  .گرفته شده، آن منبع ذكر شده استي خاص  مثال از منبع مواردي كهدرهاي مذكور است و زبان

  

  دادن مفعول در تاتي  نشان.1-3

گـويش تـاتي    . اسـت ) هنـدواروپايي ( هـاي آريـايي     زبان ةهاي ايراني و از شاخ     زبان تاتي از زبان   

هاي متعددي چـون اشـتهاردي، رامنـدي، چـالي يـا شـالي دارد، از گـروه                   تاكستان كه خود لهجه   

كنند كه چالي جـزء      هاي تاتي را به پنج گروه تقسيم مي        گويش. هاي غربي ايران است    شمالي زبان 

هـاي عمـومي    از ويژگـي  . انـد گروهي است كه در جنـوب غربـي قـزوين و اشـتهارد واقـع شـده                

ها، ضماير و افعـال و كـاربرد حـرف          نث در اسم  ؤدادن جنس م  توان به نشان   هاي تاتي مي   گويش

 ةمقول ـ. شـوند نـث تقـسيم مـي   ؤها به دو گروه مـذكر و م  چالي، اسم  در. اضافه پسين اشاره كرد   

نمايي شامل دو حالـت مـستقيم   شمار در اين گويش شامل شمار مفرد و جمع است و نظام حالت          

  . (Yar-Shater, 1969: 18)شود مي2 و غيرفاعلي1يا فاعلي

حالـت خـود بـه     مفرد باشد، بـا توجـه بـه    ةكه مفعول مستقيم فعل، معرف در چالي درصورتي 

بـودن   جان، جاندار يا انـسان  ها بي  كننده اين تفاوت  عوامل اصلي تعيين  . شودصورت ظاهر مي   چند

انـد   نحوي انتخـاب شـده   ها بهلازم به ذكر است كه مثال   . مفعول در امتداد پيوستار جانداري است     

  . استمفعول مستقيم فعل با صفت يا ساخت اضافي تعريف نشده ها   آنكه در

  . شود  نشان داده ميe– مفعول مستقيم معرفه انسان باشد، با حالت غيرفاعلي و با اگر
  

      .كشد علي احمد را مي. 9
mikeše  ahmad-e  ali  

kill-PRES  Ahmad-ACC  Ali NOM  
9  

:     

  . شود نشان داده ميe- با حالت غيرفاعلي و با اگر مفعول مستقيم حيوان باشد، عموماً
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. direct 

2. oblique 
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    .ي را زدعلي گاو. 10 
bezand    gav-e  ali   

hit-PAST  cow-ACC      Ali:Nom  
10  

  

چـون صـفت ملكـي     كه با كلمه مجاورش هم جان باشد، درصورتي   بي ةاگر مفعول مستقيم معرف   

  .شود نشان داده ميe–  با حالت غيرفاعلي و با لاًًمومعيا ساخت اضافي تعريف نشده باشد، 

  

  .  پول را پنهان كن. 11
jaru-diar  pul-e  

hide   money-ACC  
11  

  

  . گيرند هاي مستقيم چالي با حالت غيرفاعلي نشانه حالت مي مفعولهمةدر پيوستار جانداري، 

بـا  ...) مـادر، پـدر، خـواهر و        (هاي اشاره به روابط خانوادگي     حالت غيرفاعلي مفرد براي اسم    

كه اسم مختوم به همخوان      تيشود و درصور    شان ساخته مي   به صورت غيرتصريفي   r–افزودن  

   : براي مثال؛بر اضافه خواهد شد تكيهar-باشد،
  

  . پدرم آمد. الف12
bōma  pio-m  
came  father-my    

 a)  Direct12  

  

  .علي پدرش را دوست دارد.  ب12
dust dire  ali piy-ar-eš  
love have  Ali father-ACC-his  

 b)  Oblique12  

  

يافتـه و در شـرايط خاصـي شـامل        در چـالي گـسترش  r–ي همراه بـا    كاربرد حالت غيرفاعل  

  (Ibid: 87). شودهاي اشاره به انسان نيز ميحالت غيرفاعلي مفرد اسم

13.  je dohe varziar-ar amsāla bār nārd  

     .)ند(اين روستا امسال هيچ محصولي كشت نكرد) ان(كشاورز

بـرش  ة شـود و نقط ـ   پيوسـتار جانـداري تعريـف مـي    رب ـ  در چـالي بنـا   ar–نمايي بـا نـشانه       حالت
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جانان اسـت كـه    هاي جانداران و بيهاي انسان در مقابل اسم     نمايي در اين پيوستار در چالي اسم       حالت

اـي   كنند اما اسـم     را دريافت مي   ar/r– هاي خاص، نشانه حالت   هاي اشاره به انسان به غير از اسم       اسم ه

 بـرش  1در جـدول  . كننـد   را دريافـت نمـي    ar/r- جانـان، نـشانه     و بـي   از انـسان   اشاره به جانداران غير   

  . نمايي افتراقي در چالي نشان داده شده است وجود آمده در پيوستار جانداري براي مفعول به

  

  اساس پيوستار جانداري در چالي نمايي افتراقي بر  مفعول1جدول 
  

  مفعول انسان

  مفعول جاندار

  جان مفعول بي

  

در جايگـاه مفعـولي حـالتي        كـه  ضـماير    هـستند ي شامل ضماير فاعلي و غيرفاعلي       ضماير چال 

  . شود قاعده نشان داده مي  و حالت غيرفاعلي ضماير به صورت بيدارند ضماير فاعلي بامتفاوت 

  

       .بينند ها من را مي آن.  الف14
minend čemen  ay  

see:3Pl Pres  1sg:ACC  3PL:NOM  
14 a) 

  

                               .ها را مي بينم من آن.  ب14
minem ayo  az  

see:3Pl Pres  3PL:ACC   1sg:NOM  
14 b) 

 

 اضـافه  e–هاي خاص مفرد مذكر در چالي نشانه حالت غيرفاعلي         در حالت غيرفاعلي، به اسم    

ت فـاعلي    هستند كه در حال ـ    a-نث در حالت غيرفاعلي داراي همان پايانه        ؤهاي م  اما اسم  ،شودمي

  . شوداضافه ميها   آننيز به

  

                          .كشدعلي احمد را مي.  الف15
mikeše ahmad-e  ali  

kill:3SG Pres  Ahmad-ACC  Ali:NOM  
15 a) 
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                       .كشدعلي مريم را مي. ب 15

mikeše maryam-a  ali  
kill:3SG Pres.  Maryam-FEM    Ali:NOM    

15 b) 

  

  . (Ibid:98)شوداسم مفرد معرفه در چالي با حالت غيرفاعلي نشان داده مي

    .در را بشكن. 16
beškenj  bar-e  
break door:ACC    

16 

  

  . شودبر اضافه مي   تكيه ō(n) –به اسم جمع در حالت غيرفاعلي

  

  .علي گاوها را دوست دارد. 17
dire   dust    gav ō(n)  Ali  

have-PRES love      cow-ACC    Ali-NOM  
17 

 
كـردن يـك مفعـول حالـت        براي معرفـه  . شود مفرد با حالت فاعلي نشان داده مي       ةمفعول نكر 

 مفعـول  الفكه شود  حالت فاعلي زماني اعمال مي  . دهد فاعلي جاي خود را به حالت غيرفاعلي مي       

  . (Ibid:98)ريف شده باشدجان با صفت ملكي تع  مفعول مستقيم بيب و مستقيم نكره باشد

  :است) Ibid(يارشاطرل زير از مثا

  

                                       .ندها علف بدهبه گوسف.  الف18
čuārē undi   alaf  
sheep give   grass:INDEF    

18 a) 

  

  .آن علف را به گوسفندها بده.  ب18
čuārē undi    alafe  
sheep give    grass: DEF:ACC    

18 b) 

  

نمـايي افتراقـي،     در مـورد مفعـول  (Aissen, 2003)با توجه به پيوستار معرفگي ديدگاه آيسن

هـاي نكـره هـستند كـه      گيرند و تنها اسم  حالت غيرفاعلي ميةهاي معرفه نشان چالي اسمزبان  در  
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ي هـاي دارا    در مـورد زبـان     (Ibid)بينـي آيـسن    پـيش . ماننـد  در اين زبان بدون نـشانه بـاقي مـي         

 اگر زباني حالت مفعولي را نـشان        ،بيني اين پيش  بر بنا ؛ افتراقي در چالي صحيح است     نمايي مفعول

چـالي بـر    زبـان   نمايي افتراقي در     مفعول 2 جدول. هاي معرفه را نشان خواهد داد      ل دهد، حالت مفعو  

 ةشانهاي واقـع در بـالاي خـط، در نقـش مفعـولي ن ـ             اسم. دهداساس پيوستار معرفگي را نشان مي     

  . هاي واقع در زير آن، در نقش مفعولي بدون نشانه حالت هستند كنند و اسم حالت دريافت مي

  

 نمايي افتراقي بر اساس پيوستار معرفگي در چالي  مفعول2 جدول

  

  مفعول ضمير شخصي

  مفعول اسم خاص

 مفعول معرفه

   مشخصةمفعول نكر

   غيرمشخصةمفعول نكر

  

 ن تالشيدادن مفعول در زبا  نشان.2-3

هاي ايراني نو غربي است كـه در امتـداد سـواحل              شمال غربي زبان   ةتالشي زباني متعلق به دست    

هاي دريا در ايران و جمهوري آذربايجان بـه          درياي خزر و در مناطق كوهستاني منتهي به كناره        

سـي  نمـايي افتراقـي را در زبـان تالـشي برر      در ادامه مفعـول   ). 1386رضايتي،  ( شود آن تكلم مي  

هاي اصلي مورد استفاده در اين بخش حاصـل مـصاحبه بـا يـك گويـشور سـاكن                   داده. كنيم مي

  . يز استفاده شده استن) 1373( كهن نغزگوينامة  پايانشهرستان تالش است و از

  . گيردمي i-  حالت غيرفاعليةدر تالشي اگر مفعول مستقيم انسان باشد، نشان

  

              .كشد علي احمد را مي. 19

. keše  ahmad-i  ali  
kills        Ahmad-ACC    Ali:NOM    

19 

 

  . كند دريافت مي -i  حالت غيرفاعليةاگر مفعول جاندار، مفرد و مختوم به همخوان باشد، نشان
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                              .گرگ گوسفند را دريد. 20
kardeša pala   gusand-i         hašrāt-i  
down tore   sheep-ACC    wolf-ERG  

20 

  

  . آيد اگر مفعول جاندار، مفرد و مختوم به واكه باشد، بدون نشانه مي

  

        .علي گربه را كشت. 21
   kešta  peču  ali  
killed  cat:OBJ     Ali:NOM     

21 

  

  . شود نشان داده مي ān– يا  -unچنانچه مفعول جاندار و جمع باشد، بانشانه حالت غيرفاعلي 

  

     .ها را بياور رمه.  الف22
buwara  ram-ān  
bring  sheep-PL:ACC    

22 a) 

  

  .ها اينجا هستند رمه.  ب22
mandina yā   ram-en  

are here   sheep-PL:NOM  
22 b) 

  

 ān– جمع   ةدر نقش مفعولي با نشان    » ها رمه« a ة، در جمل  )1373(كهن    از نغزگوي  بالادر مثال   

  .  استen– ةدر نقش فاعلي، نشان» ها رمه« جمع ةنشان bة ملهمراه است و در ج

  . شود  به آن اضافه ميi– حالت غيرفاعلي ةجان و مفرد باشد، نشان اگر مفعول بي

  

   .خرد كتاب را ميعلي . 23
Xere   ketāb-i          . ali  
buys  book-ACC    Ali-NOM     

23 

  

  . شود به آن اضافه ميun– غيرفاعلي جان و جمع باشد، نشانه حالتاگر مفعول بي
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      .ها را خاموش كن چراغ. 24
dakəš     čerav-un  
turn off  light-PL:ACC  

24  

  

شود و اين  مفعول مستقيم در تالشي در پيوستار جانداري همواره با حالت غيرفاعلي نشان داده مي

 . باشدآن به همخوان يا واكه متفاوت ميبودن  بودن اسم و نيز مختومنشانه با توجه به مفرد يا جمع

 : داراي دو حالت فاعلي و غيرفاعلي هستند كه ضماير فـاعلي در نقـش فاعـل هـستند                ،ضماير

  .روندضماير غيرفاعلي در نقش مفعول مستقيم يا غيرمستقيم فعل به كار مي

  

                                             .بينند ها ما را مي آن. 25
vinda  ama  aven  
see  1PL:ACC     3PL:NOM    

25 

  

  .كند دريافت ميi– حالت غيرفاعلي ةنث در نقش مفعولي نشانؤاسم خاص مذكر و م

  

                                        .علي مريم را كشت. 26
kešta  maryam-i  ali  
killed  Maryam-ACC    Ali:ERG     

26 

  

 دريافـت  i–مفعولي چنانچه مختوم به همخوان باشد، نشانه حالت غيرفاعلي     مفرد در نقش     ةاسم معرف 

) گربـه (peču چـون   آيد و چنانچه هـم   قبل از آن ميy باشد، aچون  ها هم اگر مختوم به برخي واكه،كندمي

  .  ماندشود و بدون تغيير باقي مي حالت به آن اضافه نميةها باشد، نشانمختوم به برخي واكه

  

   .علي كتاب را خريد. ف ال27
xeriya    ketab-i  ali  
bought  book-ACC    Ali:ERG  

27  a) 

  

                                             .علي پسر را كشت.  ب27
kešta  zua-y  ali  
killed  boy-ACC    Ali:ERG  

27 b) 
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  . استun–هايي كه نقش مفعولي دارند پسوند جمع با اسم
  

                        .ها را بشماريد لماين ق. 28
  bišmār. Galam-un  əm  

count  pen-PL:ACC  these  
28 

  

 حالت است و در اكثر قريـب        ةنشان   مشخص و غيرمشخص در نقش مفعولي بدون       ةاسم نكر 

  .كند است كه آن را نكره ميهمراه  به معني يك igla پيشين ة با حرف نشان،به اتفاق موارد

  

                                      .ي يك كتاب خريدعل .29
xeriya ketab   igla  ali  
bought  book    one  Ali:ERG    

29 

  

     .پسري را كشت. 30
kešta zua  igla  ali  
killed  boy    one    Ali:ERG  

30 

  

مـستقيم،  كنند، شـامل مفعـول     حالت غيرفاعلي دريافت مي ةهايي كه نشان  در زبان تالشي اسم   

 غيرفـاعلي  ةد اما اين نشاننشو  يعني حالت كنايي مي    ،مفعول غيرمستقيم و فاعل فعل زمان گذشته      

بنـا بـه   . نمـايي افتراقـي وجـود دارد      هاي مفعولي همـراه نيـست و در تالـشي مفعـول            اسم همةبا  

ار  امـا طبـق پيوسـت      ،كننـد  حالـت دريافـت مـي      ةها در تالشي نشان   پيوستار جانداري، تمام مفعول   

 حالـت غيرفـاعلي     ةهاي معرفه تالشي نشان   هاي خاص و اسم    تنها ضماير شخصي، اسم    ،معرفگي

 3  بـرش در ايـن پيوسـتار در جـدول          ةنقط ـ. نشانه هستند   هاي نكره بدون  كنند و اسم  دريافت مي 

 حالـت دريافـت   ةهاي مفعول واقع در بالاي خط، نشاننشان داده شده است كه بر اين اساس اسم    

  .گيرند  حالت نميةهاي مفعول زير اين خط، نشانو اسمكنند مي
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  نمايي افتراقي بر اساس پيوستار معرفگي در تالشي  مفعول3 جدول
  

  مفعول ضمير شخصي

  مفعول اسم خاص

 مفعول معرفه

   مشخص ةمفعول نكر

   غيرمشخصةمفعول نكر

  

مـورد بررسـي    ن تحقيق    در اي  ، غيرفاعلي منطبق بر زبان تالشي     ةديدگاه آيسن در مورد نشان    

  .  كنند  حالت دريافت ميةهاي معرفه نشان  و در اين زبان تنها مفعولگيرد قرار مي

  

  دادن مفعول در زبان بلوچي  نشان.3-3

گـويش بلـوچي    .  نـو شـمال غربـي اسـت         شاخه ايراني هاي هندواروپايي از     بلوچي يكي از زبان   

 در   تقريبـاً  اين شـهر  . لوچستان ايران است   خاش در ب   ةبررسي در اين مقاله، بلوچي منطق      مورد

زبـان  بـا   ويژه به از تماس زباني، شده ايجادثيرات  أو ت قرار دارد    كيلومتري جنوب زاهدان     150

  . ز گويش بلوچي زاهدان است در آن كمتر ا،فارسي

اسـم  . دارد متمايز فـاعلي و غيرفـاعلي يـا مفعـولي            هاي  از نظر حالت در بلوچي اسم شكل      

 در انتهاي اسـم  ā حالت ة صوري ندارد و در حالت مفعولي با نشانةلت فاعلي نشانمفرد در حا 

تلفظ پـسوند مفعـولي   . همراه است و ضماير فاعلي و مفعولي نيز داراي صورت متمايز هستند      

 و براي گويـشوران  ā براي گويشوران زاهدان و خاش ؛ استa يا  āبه لحاظ مكان جغرافيايي 

 آزادانـه بـه حالـت    rā–كيد بر مفعول پسوند أبراي ت ).Jahani 2003( دباش  مي كوتاهaسراوان 

  . شودغيرفاعلي افزوده مي

  

  .ها را شستفاطمه لباس. 31
šošt-Ø  počč-ān-a    pāti    

washed-3sg.  cloth-PL-ACC    Fatemeh:NOM    
31 
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  . كند دريافت مي ā–در بلوچي اگر مفعول مستقيم انسان باشد، نشانه حالت مفعولي

  

                                      .او حسن را صدا كرد. 32
tavarko-Ø  hasan-ā  āī  
called-3sg.  Hasan-ACC     3SG:NOM    

32 

  

  .كند دريافت مي-ā حالت مفعولي ةاگر مفعول جاندار مفرد يا جمع معرفه باشد، نشان
  

  

                                         .مريم گاو را دوشيد.  الف33
došt-Ø  goek-ā  maryam  

milked-3sg.  cow-ACC    Maram:NOM    
33 a) 

  

  !گوسفندها را بياور.  ب33
biyar  pas-ān-ā  
bring  sheep-PL-ACC   

33 b) 

  

  .   گيرد ميā-جان و معرفه باشد، نشانه مفعولي اگر اسم مفعول بي

  

                                         !ها را به من بده كتاب. 34

bede  menā    ketāb-ān-ā  
give  1SG:DAT    book-PL-ACC   

34 

 

 

  .گيرد  حالت مفعولي ميةمفعول مستقيم در بلوچي خاش در پيوستار جانداري همواره نشان

  .نشان داده مي شود ā–  حالت مفعولي ةاسم خاص در جايگاه مفعولي با نشان

  

  .حسن را ديدم. 35
dist-on  hasan-ā            

saw-I:1sg.  Hasan-ACC  
35 
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 و غيرفـاعلي  ) برايـي / رايـي (ضماير شخصي بلوچي در چهار حالت فاعلي، اضافي، مفعـولي           

  نـشان  ā / rā–ضماير بلوچي در نقش مفعولي با حالـت مفعـولي و بـا پـسوند     . شوندصرف مي

   ).Korn, 2008( شوندداده مي

  

  .ا سپردممن او را به خد.  الف36
sepāret-on xodā   be   āi-rā  man  
gave-1sg.  God   to    3SG-ACC     1SG:NOM     

36  a) 

  

  

  .گيرد ميā–اسم معرفه در نقش مفعولي در بلوچي نشانه حالت مفعولي 
  

dāt man be  kāsag-ā  āī  
returned  1SG:DAT   to  bowl-ACC  3SG:NOM  

36  b) 

  

                  . برگردانداو كاسه را به من.  الف37
dāt  be man  kāsag-ā  āī  

returned to 1SG:DAT  bowl-ACC  3SG:NOM  
37  a) 

  

  .گيرممن گوسفندها را از او مي.  ب37
gir-in āi  ša  pas-ān-ā  man  

get-1sg. 3SG:DAT  from    sheep-PL-

ACC  1SG:NOM  
37  b) 

  

 در انتهاي اسم    i- ةاسم نكره با نشان   . نه حالت است  اسم نكره در نقش مفعولي در بلوچي بدون نشا        

  .كند به معني يك است كه آن را نكره ميyak پيشين ةهمراه است و گاهي نيز همراه با حرف نشان

  

                                                     .علي كتابي خريد.  الف38
gept  ketāb-i  ali  

bought  book-INDEF     Ali:NOM  
38  a) 
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  .دخواهد يك كتاب بنويس مي  او.  ب38
benevisi ketāb-i yak  luerti   āī  

write  book-INDEF  one  want    3SG:NOM  
38  a) 

  

 .براي خودم همسري انتخاب كردم.  ج38
kort-on entexāb jan-i  parvat  man  

.did-1sg  choose  woman-INDEF  myself  1SG:NOM  
38  c) 

  

 ā– حالـت  ةهاي داراي نقش مفعولي نـشان  خش نشان داديم كه در بلوچي خاش، اسم    در اين ب  

 در بلـوچي    ،هـاي مفعـولي همـراه نيـست       مفعـولي بـا تمـام اسـم       ة  از آنجاكه اين نـشان    . گيرندمي

ها در بلوچي نـشان      مفعول همة حالت   ، پيوستار جانداري  ابرنمايي افتراقي وجود دارد و بن       مفعول

هاي معرفـه   هاي خاص و اسم  طبق پيوستار معرفگي تنها ضماير شخصي، اسم      شود؛ اما    داده مي 

ماننـد و     بدون نشانه بـاقي مـي      ،هاي نكره ها يعني اسم  گيرند و ساير اسم     حالت مفعولي مي   ةنشان

هـاي   اسـم شـود،  ديده مـي  4 طور كه جدول آيد كه همان  وجود مي  ه برشي در اين پيوستار ب     ةنقط

هاي زير ايـن   گيرند و اسم حالت مي  ةر معرفگي در نقش مفعولي، نشان     بالاي خط برش در پيوستا    

  . مانندنما باقي ميخط برش، بدون نشانه حالت

  

 نمايي افتراقي بر اساس پيوستار معرفگي در بلوچي مفعول4 جدول

  

  مفعول ضمير شخصي

  مفعول اسم خاص

 مفعول معرفه

   مشخصةمفعول نكر

   غيرمشخصةمفعول نكر

  

هـاي    مفعولي منطبق بر گويش بلوچي خاش است و تنها مفعول          ةسن در مورد نشان   ديدگاه آي 

  .  نشانه حالت هستند  هاي نكره بدونگيرند و اسم نشانه حالت ميةمعرف
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  گيري نتيجه. 4
سـو و    نمايي افتراقـي از يـك      اي بين مفعول   بحث در اين مقاله اين است كه چه رابطه         پرسش مورد 

بررسـي در ايـن تحقيـق وجـود         ها از سوي ديگر در سه زبـان مـورد          ولجانداري و معرفگي مفع   

شـود كـه     نمايي افتراقي در سه زبان تاتي، تالشي و بلوچي مـشخص مـي              مفعول ةبا مقايس . دارد

 در ،كنـد  نمايي افتراقـي ايفـا مـي     نقش اصلي را در تعيين مفعول پيوستار معرفگي در هر سه زبان    

هـاي معرفـه و نكـره قـرار          برش در پيوستار معرفگي بين اسم      ةاين سه زبان يكسان است و نقط      

هـا كـه شـامل ضـماير شخـصي،       هـا و نكـره    هاي بالاي خط برش بـين معرفـه       گيرد و مفعول  مي

هاي در نقش مفعـولي در زيـر   گيرند و اسم  حالت مي ةشود، نشان هاي معرفه مي  هاي خاص و اسم    اسم

ديـدگاه  . گيرنـد  حالـت نمـي   ةص اسـت، نـشان    هاي نكره مشخص و غيرمـشخ     خط برش كه شامل اسم    

اـن مـورد        ، مفعولي ةآيسن در مورد نشان    بررسـي در ايـن تحقيـق اسـت و در ايـن           منطبق با هر سه زب

  .  مانندهاي نكره بدون نشانه باقي مي گيرند و اسم هاي معرفه نشانه مفعولي ميزبانها مفعول
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